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ن عالم و نفی نژادپرستی ن عالم و نفی نژادپرستیعاشورا تجلی وحدت موحدا عاشورا تجلی وحدت موحدا

عاشورا تجلی وحدت موحدان عالم و نفی نژادپرستی

اشاره
عاشــورا یــادگار نهضــت جاویــد امــام حســین؟ع؟ اســت کــه 
جمعیــت بــه ظاهــر کوچکــی جــان خــود را در راه حفظ اســام 
نــاب محمــدی؟ص؟ فــدا کردنــد. یــاران امــام حســین؟ع؟ در 
عاشــورا نه‌تنهــا یک‌شــکل و یک‌رنــگ نبودنــد، بلکــه از نظــر 

طبقــات اجتماعــی و فکــری نیــز یکســان نبودنــد. 

تصویــری کــه از شــب عاشــورا ثبــت و ضبــط شــده اســت، 
نشــان می‌دهــد یــاران امــام؟ع؟ تا چــه انــدازه »آزاد« بودنــد. از 
مطالعــه تاریــخ می‌فهمیــم تنــوع و رنگارنگــی عجیبــی میــان 
یــاران امــام بــود؛ برعکــس افــراد در ســپاه دشــمن، مردمانــی 
گرا بودند که برای  ســطحی‌نگر، قبیله‌گرا، نژادپرســت و دنیا
مــال دنیــا حاضــر بودنــد آخــرت خــود را تباه کننــد؛ درحالی‌که 
اصحــاب امــام؟ع؟ صاحــب فکــر و فهــم بودنــد و در شــب 
عاشــورا وعــده پــول و مقــام نگرفتنــد، بلکــه خبر کشته‌شــدن 

دریافــت کردنــد. 

امام؟ع؟ شــب عاشــورا خطاب به یارانش فرمود: »خدایتان 
از جانــب مــن پاداشــی نیکــو دهــد. بدانیــد کــه مــن می‌دانــم 
کنــون  فــردا سرنوشــت مــا بــا ایــن دشــمنان چــه خواهــد شــد. ا
بــه همــه شــما اجــازه رفتــن می‌دهــم، پــس همــه آزادیــد کــه 

برویــد و بیعتــی از مــن بــر گــردن شــما نیســت«.  

در توصیــف امــام و عاشــوراییان بایــد گفــت: مؤمنــان معدود 

لیــک ایمــان یکی
جسم‌شان معدود لیکن جان یکی

غیرفهم و جان که در گاو و خرست
آدمی را عقل و جانی دیگرست

جان حیوانی ندارد اتحاد
تو مجو این اتحاد از روح باد

جان گرگان و سگان هر یک جداست
متحد جان‌های شیران خداست 

در این نوشــتار به معرفی تعدادی از یاران امام حســین؟ع؟ 
می‌پردازیم.

1. یاران خاص و بزرگ 
متحــد  موحــدان  میــان  کــه  شــخصیت‌هایی  از  گروهــی 
کربــا ماننــد خورشــید می‌درخشــیدند و جمــع متحــدان بــا 

از: بودنــد، عبارت‌انــد  بســته  آذیــن  را  حســین؟ع؟ 

الف( حضرت علی‌اکبر؟ع؟
حضــرت علی‌اکبــر؟ع؟ کــه تربیت‌شــده مکتب حســینی و در 
کنار جدش امیرالمؤمنین؟ع؟ بزرگ شــده بود، دانشــمندی 
الهــی بــود. در معرفــی علی‌اکبــر؟ع؟ همیــن بــس کــه پــدرش 
امــام حســین؟ع؟، او را شــبیه‌ترین مــردم بــه رســول خدا؟ص؟ 
معرفــی  ســخن‌گفتن  و  اخــاق  ظاهــری،  قیافــه  نظــر  از 
کــه مــا مشــتاق  می‌کنــد  و در نقلــی فرمودنــد: »هنگامــی 
کبــر نــگاه  دیــدن پیامبــر؟ص؟ می‌شــدیم، بــه چهــره علی‌ا

می‌کردیــم«. 
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ب( حضرت عباس بن علی؟ع؟
دربــاره شــخصیبت حضــرت عبــاس؟ع؟، همیــن بــس کــه 

امــام صــادق؟ع؟ در وصــف او می‌فرمایــد:
یمــانِ، جاهَــدَ مَعَ 

ْ
ــاسَ نافِــذَ البَصیــرَةِ، صَلْــبَ ال نَــا الْعَبَّ کانَ عَمُّ

بْلــی بَــاءً حَسَــناً وَمَضــی شَــهیدا؛  عمــوی 
َ
؟ع؟ وَأ ِ

بــی‌ عَبْــدِالّلَ
َ
أ

ــت.  ــتوار داش ــی اس ــن و ایمان ــده‌ای تیزبی ــاس؟ع؟ دی ــا عب م
همــراه حســین؟ع؟ جهــاد کــرد و از امتحــان ســرافراز بیــرون 

شــد و ســرانجام بــه شــهادت رســید. 

عمویــم  خــدا  می‌فرمایــد:  وصفــش  در  ســجاد؟ع؟  امــام 
عبــاس را رحمــت کنــد کــه ایثــار کــرد و خــود را بــه ســختی 
افکنــد و در راه بــرادرش جانبــازی کــرد، تــا آنکه دســت‌هایش 
از پیکــر جــدا گردیــد. آن‌گاه خداونــد بــه جــای آنهــا دو بــال 
بــه وی عنایــت فرمــود کــه در بهشــت همــراه فرشــتگان پــرواز 
کنــد، همان‌ســان کــه بــرای جعفــر طیــار قــرار داد. عبــاس نــزد 
خداونــد مقامــی دارد کــه همــه شــهدا در قیامــت بدان غبطه 

می‌خورند. 

ج( حبیب بن مظاهر
حبیــب از اصحــاب پیامبــر؟ص؟ بــود؛ همچنیــن در همــۀ 
جنگ‌ها کنار امام علی؟ع؟ حضور داشــت و از یاران خاص 
و از حامــان آن حضــرت دانســته می‌شــد.  او عضــو شــرطة 
گوش‌به‌فرمــان علــی؟ع؟(  و  )نیــروی ضربتــی  الخمیــس 
بــود.  حبیــب از حضــرت علــی؟ع؟، علــم مَنایــا و بلایــا )علــم 
بــه امــوری کــه بعدهــا اتفــاق خواهــد افتــاد( را آموختــه  و 
حافــظ قــرآن کریــم بــود. از امام حســین؟ع؟ نقل شــده اســت 

کــه او هــر شــب قــرآن را ختــم می‌کــرد.  گفتگویــی از او و میثــم 
تمــار ســال‌های پیــش از واقعــه کربــا، نشــان می‌دهــد کــه هر 
کــدام شــیوۀ شــهادت دیگــری را پیشــگویی کرده‌انــد.  او در 
برابــر پیشــنهاد امــان و پــول بــرای دست‌برداشــتن از یــاری 
امــام حســین؟ع؟، گفــت: »مــا نــزد رســول خــدا؟ص؟ عــذری 
نداریــم کــه زنده باشــیم و فرزند رســول خــدا؟ص؟ را مظلومانه 

بــه قتــل برســانند«. 

2. یاران فراری امام حسین؟ع؟
الف( انس بن حارث کاهلی 

در واقعــه عاشــور پیرمردانــی از اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ در 
کنــار امــام حســین؟ع؟ بودنــد. یکــی از آنهــا انــس بــن حــارث 
کاهلــی اســت. انــس پیرمــرد ســالخورده  و از طایفــه قبیلــه 
بنی‌اســد بــود.  گفته‌انــد او در جنــگ بــدر و جنــگ حُنَیــن نیــز 

شــرکت داشــته اســت.  

وی در روزهایــی کــه خبــر حرکت امام حســین؟ع؟ به ســمت 
کوفــه را شــنید، از محــل زندگــی خــود )کوفــه(، بــرای پرهیــز از 
واردشــدن در جنــگ، از آن شــهر خــارج شــد تــا خــود را از خطر 
دور کنــد؛ ولــی در منزلــگاه »قصر بنی‌مَقاتــل«، گفتگوی امام 

حســین؟ع؟ بــا عبیدالله بــن حر جُعفی را شــنید. 

او نیــز بــرای فــرار از همراهــی بــا حســین؟ع؟ از کوفــه خــارج 
شــده بــود و وقتــی کــه امــام؟ع؟ تصادفــی در مســیر فــرار او را 
ــاری امــام؟ع؟ را نپذیرفــت.  ــود، نصیحتــش کــرد، ی ــده ب دی
پــس از شــنیدن گفتگــو بــه خــود آمــد و نــزد امــام آمــد و گفــت: 
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بــه خــدا ســوگند از کوفــه خــارج نشــدم جــز بــه ایــن ســبب کــه 
هماننــد عبیــدالله بــن حــر، جنگیــدن بــا تــو یــا جنگیــدن در 
کنــار تــو را ناخــوش داشــتم؛ ولــی خداونــد یــاری تــو را در دلــم 

انداخــت و بــه همراهــی بــا تــو برانگیخــت. 

ایــن شــخصیت هــم بــا چنیــن خصوصیتــی آزادانــه، جاذبــه 
حســینی امانــش نــداد و او را در صــف یــاران قــرار داد!

ب( زهیر بن قین بجلی
یکــی دیگــر از شــخصیت‌ها و شــهدای مشــهور کربــا، زهیــر 
ــان  ــواداران عثم ــد و از ه ــری ثروتمن ــت. او تاج ــن اس ــن قی ب
بــه شــمار می‌رفــت کــه کســی فکــر نمی‌کــرد او بــه اصحــاب 
امــام حســین؟ع؟ بپیونــدد. او ســال ۶۰ قمــری، بــا همســرش 
بــه همــراه برخــی از خویشــاوندان و اهــل قبیلــه‌اش در مســیر 
مکــه بــه کوفــه، در یکــی از منازل بین راه با امام حســین؟ع؟ 
کوفــه در حرکــت بودنــد، در  کــه بــه ســوی  و همراهانــش 

نزدیکــی هــم خیمــه زدنــد. 

امــام حســین؟ع؟ شــخصی را نــزد زهیــر فرســتاد و خواســتار 
ملاقــات بــا او شــد. دعــوت امــام؟ع؟ چنــان غافل‌گیرانــه بــود 
کــه افــراد ســر ســفره لقمه‌هایشــان را‌ انداختنــد و میخکــوب 
ــا  ــت؛ ام ــدار نداش ــن دی ــه ای ــی ب ــدا تمایل ــر در ابت ــدند. زهی ش
بــه توصیــه همســرش - دَلْهــم دختــر عَمــرو - نــزد امــام 
حســین؟ع؟ حاضــر شــد.  ایــن دیــدار مســیر زندگانــی زهیــر را 
تغییــر داد. او پــس از ایــن ملاقــات کوتــاه کــه گــزارش دقیقــی 
هــم از جزییاتــش در تاریــخ نیســت، شــادمان نــزد خانــواده و 

دوســتانش بازگشــت و فرمــان داد تــا خیمــه و بــار و بُنــه او را 
بــه کنــار خیمــه امــام حســین؟ع؟ منتقــل کننــد. 

زهیــر بــا همســرش نیــز وداع کــرد و بنــا بــه نقلــی همســرش 
گفــت: »نــزد خانــواده‌ات برگــرد، زیــرا  را طــاق داد و بــه او 
نمی‌خواهــم از ســوی مــن چیــزی جــز خوبــی بــه تــو برســد«. 
زهیــر بعــد از وداع بــا همســرش، به همراهانــش گفت: »هرکه 
دوســت‌دار شــهادت اســت، همــراه مــن بیایــد، وگرنــه بــرود و 
ایــن آخریــن دیــدار مــن بــا شماســت«.  زهیــر بــرای نزدیــکان 
خــود نقــل کــرد کــه ســلمان فارســی گفتــه اســت: »آن‌گاه کــه 
از پیــکار و  کردیــد،  را درک  ســید جوانــان آل محمّــد؟ص؟ 
کشته‌شــدن در کنار او بیش از دســتیابی به غنایم شــادمان 

باشــید«. 

3. فرماندهان و نیروهای سپاه دشمن
بخشــی از شــهدای کربــا کــه وحدت خونینــی را رقم زدنــد، از 
وابســتگان ســپاه دشــمن و حتــی از ســران ســپاه آنــان بودنــد 

کــه در ادامــه بــه برخــی از آنــان اشــاره می‌شــود. 

الف( حر بن یزید ریاحی
حــرّ بــن یزیــد از مشــهورترین جنــگاوران كوفه بــود.  در برخی 
منابــع، از وی بــا عنــوان صاحــب شُــرطه )رئیــس پلیــس( 
عبیــدالله بــن زیــاد یاد شــده اســت.  او به دســتور عبیدالله بن 
زیــاد بــه فرماندهــی بخشــی از ســپاه اعزامــی بــرای مواجهــه 
بــا امــام حســین؟ع؟ منصــوب شــد.  امــام حســین؟ع؟ در 
منــزل‌گاه ذی‌حُســم بــا حــرّ و ســپاهش روبــرو شــد.  بــه گفتــه 
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منابــع، حــرّ نــه بــرای جنــگ، بلکــه بــرای انتقــال امــام نــزد 
ابن‌زیــاد اعــزام شــده بــود و از ایــن‌رو بــا ســپاهیانش رودرروی 

توقفــگاه کاروان امــام صف‌آرایــی کــرد. 

حر و ســپاهیانش هنگام ظهر و در‌حالی‌که تشــنه بودند، به 
امــام؟ع؟ و یارانــش رســیدند. بــا وجــود صف‌آرایی خصمانه، 
واکنــش امــام؟ع؟ بــا آنــان صلح‌آمیــز بــود، چنان‌کــه به یــاران 
خود دســتور داد ســپاهیان حر و اسبان‌شــان را ســیراب کنند.

حــر مأموریــت خــود را بــه عــرض امــام؟ع؟ رســاند. امــام؟ع؟ 
کیــد کــرد مــردم کوفــه از او دعــوت کرده‌انــد تــا بــه کوفــه  تأ
بیایــد؛ ســپس بــا یــادآوری مکاتبــات و درخواســت‌های مکــرر 
کوفیــان مبنــی بــر عزیمــت امــام بــه کوفــه و در‌درســت‌گرفتن 
ــت  ــان از خواس زمــام امــور، تصریــح کــرد کــه چنانچــه کوفی

ــردد. ــاز می‌گ ــده‌اند، ب ــیمان ش ــود پش خ

حــرّ از وجــود چنیــن مکاتباتــی اظهــار بی‌اطلاعی کــرد و گفت 
او و همراهانــش در زمره نویســندگان نامه‌هــا نبوده‌اند و وی 
ــرد. دو  ــاد بب ــزد ابن‌زی ــه ن ــه کوف ــام؟ع؟ را ب ــت دارد ام مأموری
گــروه بــه نینــوا رســیده بودنــد کــه نامــه ابن‌زیــاد بــه دســت حــرّ 
رســید؛ مبنــی بــر آنکه بــر امام و یارانش ســخت بگیــرد و آنان 

را در زمینــی بــی‌آب و علــف و بی‌حصــار متوقــف کنــد. 

حــرّ کــه در تنگنــا قــرار گرفتــه بــود و پیــک ابن‌زیــاد هــم بــه 
مراقبــت و جاسوســی او گماشــته شــده بــود، به‌ناچــار کاروان 
ــر  امــام را متوقــف کــرد و درخواســت امــام و یارانــش مبنــی ب

اردو‌ زدن در روســتای نینــوا را نپذیرفــت؛ از ایــن‌رو در کربــا در 
نزدیکــی رود فــرات اردو زدنــد. 

روز عاشــورا، عمر بن ســعد لشــکر خود را آراست و فرماندهان 
هــر بخــش از ســپاه را تعییــن کــرد. او حــر بــن یزیــد ریاحــی را 
فرمانــده بنی‌تمیــم و بنی‌هَمْــدان قــرار داد و ســپاه آمــاده 
جنــگ شــد. حــر چــون تصمیــم کوفیــان بــرای جنــگ بــا آن 
حضــرت؟ع؟ را جــدی دیــد، نــزد عمــر بــن ســعد رفــت و بــه 
او گفــت: »آیــا تــو می‌خواهــی بــا ایــن مــرد بجنگــی؟« عمــر 
ســعد گفــت: آری بــه خــدا قســم چنــان جنگــی بکنــم کــه 
آســان‌ترین آن افتــادن ســرها و بریــدن دســت‌ها باشــد. حــر 
گفــت: مگــر پیشــنهادهای او خوشــایندتان نبــود؟ ابن‌ســعد 
گــر کار بــه دســت مــن بــود، می‌پذیرفتــم؛ ولــی امیــر تو  گفــت: ا

)عبیــدالله( نپذیرفــت.

حــر، عمــر ســعد را تــرک کــرد و در گوشــه‌ای از لشــکر ایســتاد 
و اندک‌انــدک بــه ســپاه امــام؟ع؟ نزدیــک شــد. مهاجــر بــن 
اوس - از لشــکریان عمر ســعد - به حر گفت: آیا می‌خواهی 
حملــه کنــی؟ حــر درحالی‌کــه می‌لرزید، پاســخی نــداد. مهاجر 
کــه از حــال و وضــع حــر بــه شــک افتــاده بــود، گفــت: بــه خــدا 
قســم، هرگــز در هیــچ جنگــی تــو را به ایــن حال ندیــده بودم، 
گــر از مــن می‌پرســیدند شــجاع‌ترین مــردم کوفــه کیســت، از  ا
تــو نمی‌گذشــتم )و تــو را نــام می‌بــردم(؛ پــس ایــن چــه حالــی 

اســت کــه در تــو می‌بینــم؟

حــر گفــت: »به‌راســتی کــه خــود را میــان بهشــت و جهنــم 
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گــر تکه‌تکــه شــوم و مــرا بــا آتــش  می‌بینــم و بــه خــدا ســوگند ا
بســوزانند، مــن جز بهشــت چیــز دیگری را انتخــاب نخواهم 
کــرد«. حــر ایــن را گفــت و بــر اســب خــود نهیــب زد و بــه ســوی 

خیمــه‌گاه امــام؟ع؟ حرکــت کــرد.

گفته‌انــد وی بــا حالــی پریشــان بــا امــام مواجــه شــد و بــا 
اذعــان بــه اینکــه هرگــز گمــان نمی‌کــرد کوفیــان کار را بــه 
جنــگ بکشــانند، طلــب بخشــش کــرد. امــام برایش اســتغفار 
نمــود و فرمــود کــه تــو در دنیــا و آخــرت آزادمــرد )حــرّ( هســتی. 

ب( حُلاس و نعمان
دو بــرادر بــا نام‌هــای حُــاس بــن عمرو ازدی راســبی و نعمان 
بــن عمــرو ازدی راســبی از اهالــی کوفــه بــه همــراه عمــر ســعد 
بــه کربــا آمــده بودنــد و چــون شــرایط امــام توســط ابن‌ســعد 
پذیرفتــه نشــد، شــبانه بــه امــام پیوســتند و در روز عاشــورا در 

حملــه نخســت بــه شــهادت رســیدند. 

ج( ابوشعثاء يزيد بن زياد
ایــن فــرد نیــز ابتــدا در ســپاه ابن‌ســعد بــود؛ ولــى چــون كار بــه 
جنــگ انجاميــد، بــه جانب امــام؟ع؟ آمد. وى قبــل از حر به 
ســپاه امــام ملحــق و ابتــدا ســواره بــه ميــدان رفت؛ ولــى چون 
كردنــد. بــه خيمه‌هــا برگشــت و در جلــوی  اســبش را پــى 
خيمه‌هــا زانــو زد و از‌آنجاك‌ــه تيرانــداز ماهــرى بــود، صــد تيــر 
بــه ســوى ســپاه ابن‌ســعد پرتــاب کــرد. امــام در حــق او چنيــن 
ــةَ؛ خدايــا،  دْ رَمْيَتَــهُ وَاجْعَــلْ ثَوابَــهُ الْجَنَّ دعــا كــرد: »أللّهُــمَّ سَــدِّ

تيــرش را بــه هــدف بنشــان و بهشــت را پاداشــش قــرار ده«.

ابوشــعثاء پــس از تمام‌شــدن تيرهــا برخاســت و گفــت: از آن 
همــه تيرهايــم تنهــا پنج تير به خطا رفت. ســپس با شمشــير 

بــه صفــوف دشــمن تاخــت و چنيــن رجــز م‌ىخوانــد:
بِي مُهاجِرٌ

َ
أنَا يَزيدُ وَ أ

شْجَعُ مِنْ لَيْث نَبيل خادِرٌ
َ
أ

يا رَبِّ إنّي لِلْحُسَيْنِ ناصِرٌ
وَلِابْنِ سَعْد تارِكٌ و هاجِرٌ

منــم يزيــد فرزنــد مهاجــر، شــجاع‌تر از شــير بيشــه، خدايــا 
ــه و از وى  ــرک گفت مــن يارك‌ىننــده حســينم و ابن‌ســعد را ت
دورى جســتم. او شــجاعانه شمشــير م‌ىزد تا آنكه به فيض 

شــهادت نائــل آمــد. 

4. وابستگان به خوارج
دو بــرادر از خــوارج کــه در ســپاه عمــر ســعد بودند، روز عاشــورا 
از لشــکر عمــر بــن ســعد جــدا شــدند و بــه ســپاهیان امــام 
حســین؟ع؟ ملحــق شــدند: ابوالحتــوف و ســعد بــن حــرث 
ــروف  ــب مع ــن لق ــه ای ــه ب ــوف ک ــی. ابوالحت ــاری عجلان انص
ــی و اهــل کوفــه  ــرَث انصــاری عجلان شــده اســت، از اولاد حَ
بــوده اســت. او پیش‌تــر از خــوارج بــود، ولــی بعــد بــا امویــان 
همــراه شــد.  بــا چنیــن پیشــینه‌ای بــا بــرادرش ســعد، همــراه 
عمــر بــن ســعد شــد و بــه کربــا آمــد، عصــر روز عاشــورا، پــس 
از شــهادت یــاران امــام حســین؟ع؟، وقتــی امــام بــا صــدای 
بلنــد بانــگ زد: »ألا ناصِــرَ فَیَنصُرُنــا؛ آیــا کمــک‌کاری نیســت 
کــه مــا را یــاری کنــد« و زنــان و کــودکان اهــل بیت؟عهم؟ایــن 
صــدا را شــنیدند و گریــه نمودنــد، ابوالحتــوف صــدای امــام 
و گریــه خانــدان امــام را شــنید و متحــول گردیــد؛ از ایــن‌رو 
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بــه امــام؟ع؟ پیوســت و بی‌درنــگ بــه دشــمن حملــه بــرد و 
گروهــی را بــه قتــل رســاند و آن‌گاه بــه شــهادت رســید. 

ســعد بــن حــرث نیــز هماننــد بــرادرش ابوالحتوف اهــل کوفه 
و از خــوارج بــود. او همــراه عمــر بــن ســعد بــه کربــا آمــد و روز 
عاشورا و در آخرین لحظات عمر امام حسین؟ع؟ هنگامی 
کــه صدای اســتغاثه و فریادرســی مظلومانه امــام و گریه زنان 
و کــودکان اهــل بیــت؟عهم؟ را شــنید، چــون بــرادرش متحــول 
شــد و به امام پیوســت و در رکاب ســالار شــهیدان به دشــمن 

حملــه بــرد و گروهــی را بــه قتــل رســاند و ســپس شــهید شــد. 

از نوع رفتار این دو برادر پیداست که سپاه سیدالشهدا؟ع؟ 
تجلــی‌گاه وحــدت انســان‌های بااحساســی بــود کــه فطــرت 
الهــی آنهــا زنــده بــود و وجــدان قابــل بیــداری داشــته‌اند، 
برخــاف ســپاه دشــمن کــه محــل تجمــع اشــقیا بــوده اســت. 
همیــن ویژگــی ممتــاز آن دو را از صــف متحــدان بــا بنی‌امیــه 

خــارج و بــا اصحــاب حســین؟ع؟ متحــد کــرد.

5. مسیحی تازه‌مسلمان
وهــب بــن وهــب یــا وهــب بــن عبــدالله بــن حبــاب کلبــی از 
شــهدای واقعــه کربــا و یــاران امــام حســین؟ع؟ اســت. منابع 
وهــب را جوانــی مســیحی دانســته‌اند  کــه بــه همــراه مــادرش 
به ‌دســت امام حســین؟ع؟ مســلمان شــد و همراه با امام به 
کربــا آمــد و روز عاشــورا بــه میــدان رفــت. وهــب در میانه نبرد 
بــه ســمت مــادر و همســرش بازگشــت و از مــادرش پرســید آیــا 
از او راضی شــده اســت یا نه؟ و در جواب، کشته‌شــدن در راه 

حســین؟ع؟ را شــرط رضایــت مــادر می‌یابــد. ماجــرای وهــب 
بــا سیدالشــهدا؟ع؟  و مــادرش نشــان می‌دهــد متحــدان 
گذشــتۀ فکــری متفاوتــی داشــته‌اند کــه »حــب الحســین« 
راه خــدا  اخــاص آن حضــرت در  و  و جاذبــه شــخصیتی 
و صیانــت از دیــن الهــی آنــان را جــذب خــود کــرده بــود و 

متحدانــی بی‌نظیــر ســاخته اســت.

6. غلامان 
گروهــی از یــاران امــام حســین؟ع؟، غلامانــی بودنــد کــه امــام 
گــر بخواهنــد بــه دنبــال  کــرد تــا ا حســین؟ع؟ آنــان را آزاد 

زندگــی خــود برونــد. 

جامعــه آن روز عــرب آنــان را کــه بیشــتر غیرعــرب بودنــد، 
چیــزی حســاب نمی‌کــرد؛ ولــی آنــان نیــز جــذب امــام؟ع؟ 
شــده بودنــد و متحــد بــا دیگــران در جمــع شــهدا وارد شــدند. 
محبت‌آمیــز  رفتــار  نــوع  و  آزاداندیــش  ســیاهان  وجــود 
امــام؟ع؟ بــا آنــان به‌ویــژه در لحظــات شــهادت، بیان‌کننــدۀ 
آن اســت کــه نــژاد و رنــگ هیــچ اهمیتــی در ارزش‌گــذاری 

ــت. ــته اس ــینی نداش حس

الف( جَون بن حُوَی
او فــردی سیاه‌پوســت اهــل نوبَــه )منطقــه‌ای در آفریقــا( 
ــام  ــه ام ــود ک ــب ب ــن عبدالمطل ــاس ب ــن عب ــل ب ــام فض و غ
علــی؟ع؟ او را خریــد و بــه ابــوذر بخشــید. او پــس از رحلــت 
ابــوذر در ربــذه، بــه خانــه علــی؟ع؟ برگشــت.  روز عاشــورا 
ــه  ــن ب ــود، از رفت ــردی ب ــه پیرم ــون را ک ــین؟ع؟ جُ ــام حس ام
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میــدان بازداشــت؛ ولــی او خطــاب بــه امــام گفــت: »بــه خــدا 
ســوگند هرگــز از شــما جــدا نمی‌شــوم تــا خــون مــن بــا خــون 
شــما درآمیــزد«.  از امــام ســجاد؟ع؟ نقــل شــده اســت: »شــب 
عاشــورا جُــون در چــادر امــام حســین؟ع؟ بــود و شمشــیر 
او را آمــاده می‌کــرد«.  او از جملــۀ کســانی اســت کــه پــس از 
شــهادتش، امــام حســین؟ع؟ بــر بالینــش آمــد و برایــش دعــا 

کــرد. 

ب( سالم بن عمرو بن عبدالله
او غــام طایفــه بنی‌مدینــه کلبــی و از شــیعیان کوفــه بــود.  او 
در قیــام مســلم بــن عقیــل همراهــش بــود و پــس از شــهادت 
مســلم، توســط کثیــر بــن شــهاب دســتگیر شــد. پــس از مدتی 
از زنــدان ابن‌زیــاد گریخــت و میــان قبیلــه‌اش مخفــی شــد.  
پــس از ورود امــام حســین؟ع؟ بــه کربــا، ســالم بــه همــراه 
افــرادی از بنی‌کلــب بــه او پیوســتند و در روز عاشــورا بــه 

شــهادت رســید. 

ج( سالم غلام عامر بن مسلم
ســالم بــه همــراه مــولای خــود عامــر بــن مســلم عبــدی و یزید 
ــزل‌گاه  ــد، در من ــره بودن ــی بص ــه از اهال ــدی ک ــط عب ــن ثبی ب
ابطــح در نزدیکــی مکــه بــه امــام حســین؟ع؟ پیوســتند  و در 
کربلا به شــهادت رســید.  نام او در زیارت الشــهدا آمده اســت. 
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